
  باسمه تعالی

  ساید  سوگ نایت

  ها  در ميان پرونده: فصل دوم

 بـه  ریـزد  چيز در زندگيشـان بـه هـم مـی     از به جایی دارند تا وقتی همههمه افراد ني

مـن  . به آن پناه ببرند، تـا زمـانی کـه آن وضـعيت گُـه بگـذرد       یک سوراخ ناپيدا که. نجا بروندآ

یـک تشـکيلات   . انتـرین بـار در جه ـ   م، قـدیمی رو فيلو مـی  معمولا در اینجور مواقع به استرنج

در  سـوی مـاوراء قـرار گرفتـه و     ی دنجـی در آن  در گوشـه نوشـيدن،  ) و قابـل قبـول  (مخفيانه 

فيلـو جـای کـاملا مناسـبی      هميشه سر جایش نيست، استرنجالزاماً انتهای یک کوچه که 

اهی تـو  خـو  برای مست کردن، فکر کردن و پنهان شدن از هر تعداد مردمی هست که نمی

آنجـا بـا   . ه باشـند د در اثـر یـک سـقوط مـرد    آی ـ آنهایی که بـه نظـر نمـی    ،بيشتر را پيدا کنند؛

گونـه   شود، کسـی کـه هـيچ    اداره می 1ای توسط الکس موریسی و دیرینه توزی عميق کينه

  . پذیرد، به خصوص مشکلاتی که از جانب من ایجاد بشوند مشکلی را در بارش نمی

تا مجبور نباشم مـدام اطـرافم را زیـر نظـر     ی دنج پيدا کردم،  من ميزی در یک گوشه

هـای   ی اشک اش مانند مزه مزه. شوم ور می در لذت غوطه 2و با یک شراب افسنطين بگيرم

ور  ت بزنـد شـعله  که اگـر در ميـز کنـاری کسـی کبری ـ     و آنقدر نيرومندیک مدل محبوب است 

 اگـر کسـی  . را از نظـر گذرانـدم   پـایين انـداختم و زیرچشـمی اطـراف     من سرم را. شود می

در واقــع . بــه خــوبی در حضــور مــن کنتــرل کــرده بــود  هيجــانش را متوجــه ورود مــن شــده،

شاید شـایعات در مـورد کـار ایـن     . ای برای گفتن چيزی به من نداشت کس هيچ عجله هيچ

فهميـد   وقتی که می طبيعتا هيچ فردی. ندطور که باید پخش نشده بود ی من هنوز آن دفعه

 .شـد  خوشـحال نمـی  ساید را از دور خارج کردم،  درصد برق مورد نياز نایت 12ی  کننده مينتا

مـن   .خودش این کار را برایم جور کرده بود از ابتداکمتر از همه واکر خوشحال می شد، که 

  . را استخدام کنند، نباید می شوخی نداشتند اگر جنبه. بالا انداختم دقتی شانه با بی

هـا خـاموش    تمـام چـراغ  . فيلـو بـود   ساکت در اسـترنج  یشب امشب، برای اولين بار

گـاه نـور    اه و بـی هـای گ ـ  چراغ دریـائی و دسـته   شده بودند، و تمام روشنایی فضا از شمع، 

، درسـت ماننـد   داد مـی  یرنگ ـ طلاییو روشن مطبوع  سایه شد که به فضا حالت تامين می

الکـس توضـيح داد    ام بـودم  شيدنیوندر حال گرفتن زمانی که . خوش قدیم عکسی از ایام

، و من در جواب فقط سری تکـان دادم و  ساید افت کرده زیادی از نایت که ولتاژ برق در نقاط

خيس کـرده بـود،    جو نامطبوع و کمبود مشتری خودش راالکس تقریبا به خاطر . تایيد کردم
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فرد لاغر زرد بـدبخت بـود   فيلو در واقع یک  مدیر و صاحب بار استرنج. ای نبود اما این چيز تازه

تـر از   کس رنگی تيره آن هم به خاطر اینکه هنوز هيچ کرد، به تن میکه هميشه فقط سياه 

هـا پنهـان    پوشيد تا سر کچلـش را از نظـر   یک کلاه پشمی سياه و جذاب می. بود نيافتهآن 

کـه بـه   و هميشـگی او    تـا از ميـزان تـاثير نگـاه خيـره      کرد اش تلاش می آفتابی عينککند و 

  . کرد، بکاهد جهان اطرافش اهدا می

  . البته گاهی اوقات. او دوست من است

تمـام   رسـيد، و بـه راحتـی از    به گوش میدی  پخش سیاز یک دستگاه  موسيقی

پيشـی   نوشـيدند  شـان را مـی   يدنیافراد معمولی که در کنار بار نوش های ها و زمزمه پچ پچ

بين رفته بود و تمام آن افراد جایی آن بيـرون در   ساید از بيشتر شلوغی بار نایت. گرفت می

بردنــد و بــا چيزهــایی کــه از یکــدیگر بــه دســت  ســاید بودنــد، از خاموشــی ســود مــی نایــت

هــای  الان احتمــالا ســاعت پرکــار و شــلوغی بــرای پناهگــاه . کردنــد فــرار مــی ،آوردنــد مــی

انگی الکــس در لاشــخور خــ. هــا دوبــاره روشــن شــوند چــراغســاید بــود، قبــل از آنکــه  نایــت

کسی کـه بـيش از    آورد و به هر می جایگاهش بر بالای بار قرار داشت، برای خودش صدا در

ای بار، بتی و لوسـی کـولتران،    های ماهيچه بکسر. کرد شومی می شد نگاه حد نزدیک می

هایشـان ضـرب    ی که ماهيچهکردند، و زمان خودشان را با یک نبرد خارج از وقت سرگرم می

زدنـد   شان می شده های ساخته هایشان با حالت خطرناکی در سراسر بدن رگ و گرفت می

کسـی اولـين نفـر از دور     که چـه  بر سر این، 1پيل مایکل. کشيدند هایشان را در هم می اخم

  . کرد بندی می شود، شرط خارج می

با سر و صدای سـالن و   بالای یک ميز همگامبر ،  2و منشی نوجوان من، کتی برت

پایـانی   بور، خروشان، و با انـرژی بـی  . صيدرق ای می به طور وحشيانه"  نگ شيریندر"آهنگ 

مـن او را از  . ی تجاری زندگی من را مـی چرخانـد   دانست با آن چه کند، کتی نيمه که نمی

هـيچ  . دادم، و او بـه مـن وابسـته شـد     چنگ یک خانه که سعی در خوردنش داشت نجـات 

، در یـک کـت چرمـی، ردا، ماسـک، و     او بـر روی ميـز   روبـروی . دخالتی در آن اتفاق نداشتم

قهرمــان  رقصـيد، سـوپر   مـی  3ی پاهـا، خـانم فيـت    اینچـی بـر روی پاشـنه    هـای شـش   دشـنه 

قهرمان زن لباس پوشيده بود تا بـا   ساید، یک مرد که مانند یک سوپر نمایی در تمام نایت زن

واقعا در این کار مـاهر بـود، البتـه     او. ها انتقام بگيرد عدالتی ی دعوا کند و از بی جرایم اقامه

هایشــان را ماننــد  ، پاشــنهرقصــيدند بــا تمــام وجــود مــی کتــی و خــانم فيــت. از راه خــودش
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ــا و فرشــتگان " ــو   "  هيولاه ــن مجبورب ــد، و م ــز کوبيدن ــر روی مي ــزنم  ب ــد ب ــه لبخن ــا . دم ک آنه

  . ترین چيزها در کل بار بودند درخشان

ی ملينـدا داسـک و    ر کـردم و بـه یـاد خـاطره    پ ـرنـگ   بـنفش ی  تيرهليوانم را با شراب 

دانستن اینکه آنها بالاخره در آرامش بودند خيلی خوب بود، با یکدیگر، بعـد  . کویين نوشيدم

. خـودم یـا دشـمنانم آنهـا را کشـتيم     . من دوستان زیادی ندارم. از انتقام گرفتن از قاتلشان

ير کنند، و همچنـين عشـق و صـلح    ساید تغي توانند در نایت اخلاقيات و چيزهای آموزنده می

دوسـتان بسـيار کـم و    . ش شـوند هایی خواهند یافت تا در مسائل بزرگتر غـرق و فرامـو   راه

ی خودشان خطرناک باشند، و بيشتر از یک ذره  ی جهنم به نوبه توانند به اندازه می قدیميم

د کـه در  هـر دو افـرادی هسـتن   ... 2ای سـاچمه ، سـوزی  1مردمـی مثـل ریـزر ادی   . انـد  دیوانه

سـاید   زنـدگی در نایـت   خـب، . دانـم  آنها را مقصر نمی. گذشته تلاش کردند تا من را بکشند

مـزه   زهام را م ـ نوشـيدنی  .تری را نيـز در پـی دارد   رگ سختخيلی سخت است، و معمولا م

ی  تـا زمـانی کـه نگـران شـوم، بقيـه      . ای نداشـتم  هـيچ عجلـه  . کردم و به آهنگ گوش دادم

  .بطری را داشتم

داند که  من بوده، خدا خودش میها برای  ترین کار اداری هميشه یکی از سختعز 

  . ام برای این کار تمرین کافی کرده

. ام بشود، بـه اطـراف بـار نگـاهی انـداختم      به دنبال چيزی که کمی باعث پریشانی

واری در  لسـفه به طـور ف  های پشتش ان از بار اصلی گذشت، در حالی که خالکوبییک ملو

یـک موميـایی در   . نـد کرد در مـورد اتفاقـات مختلـف شـکایت مـی      پـف او  ی زیر خـرو پس صدا

آورد،  دش بـه عمـل مـی   انتهای دیگر بار همانطور کـه تعميرهـای لازم را بـرای بانـداژهای زر    

رنـگ بـه    خـونی  یکت ـیـک مسـت مهربـان در     در فضای بين آن دو،. نوشيد می ای عرق قوی

برای الکس موریسـی کـه   را  3خوانی جمجمه ـ پس ول و قواعد علمتلاش بود تا اص شدت در

خوانی یکی از علوم قدیمی زمان  ببين، علم جمجمه«. علاقه بود، توضيح دهد بی به وضوح

های مافوق و برتر شخصـيت یـک انسـان     بتونی ویژگیشه تو  ویکتوریا است، که باعث می

هــا  ایــن برآمــدگی انــدازه و جــای. هــای ســر او تعيــين کنــی ی برآمــدگی رو از روی مطالعــه

بينــی؟ حــالا،  مــی. هــای مختلفــی رو بــه نمــایش بگــذاره هــای شخصــيت تونــه ویژگــی مــی

گه، چرا نتونيم شخصيت یک انسان رو بـا ضـربه زدن بـه سـرش بـا       خوانی می جمجمه ـ پس

  » !؟یک چکش، تا زمانی که برآمدگی درست را در جای درستش ایجاد کنيم، تغيير بدیم
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کـم   کـم . يلـی بيشـتری نوشـيدنی احتيـاج داره    ا به مقدار خیکی از م«: الکس گفت

  » .شه داره برام روشن می

ــی        ــدی نفــس م ــه تن ــو شــد، ب ــن ول ــار م ــندلی کن ــان روی ص ــی ناگه کشــيد و  کت

از  یـک بطـری شـامپاین   . زدبه من لبخند شادی . بارید شادی از صورتش میهای  تشعشع

نوشـيد و   می 1" شامپاین"ميشه کتی ه. نوشيد میشنگی آن را جایی کش رفته بود و با ت

  . حساب بمانم کرد تا من در پرداخت صورت راهی پيدا می

کنم که کل دنيـا بایـد    ها فکر می وقت بعضی! من عاشق رقصيدنم«: با شادی گفت

  » !به رقص و موسيقی اختصاص پيدا کنه

شخصـی در جـایی داره   بدون شک  ،، درست همين حالاسایده نایت جا این«: گفتم

  » ی رقص، کجاست؟  ملکه همراهت،. کنه این کار میروی 

ور اتاقم  حتی از ایندونی، جان، من  می. هاش رو تجدید کنه رفت تا آرایش ناه، او«

  » بار چه کسی مرده؟ این. توی فکر فرو رفتیتونستم ببينم  می

  » چه چيزی باعث شد که تو فکر کنی کسی مرده؟«

نوشـی کـه کسـی از نزدیکانـت رو از      مـی تو فقط اون شـراب افسـنطين رو وقتـی    «

 .کـنم  هـام اسـتفاده نمـی    نـاراحتی  من مطمئنا اون رو برای از بين بردن. دست داده باشی

  » طور نيست؟ این. پرده بود یک مقدار بی 2پرومتئوس ی قضيهکنم که  فکر می

  » .خوام در این مورد صحبت کنم، کتی من واقعا نمی«

اگر . کنی جا رو برای بقيه هم آلوده می و جو این تو معمولا بدبخت و اخمو هستی«

  » .مراقب نباشی، پایان تو هم شبيه الکس خواهد بود

هيچ خطـری در ایـن مـورد    «. باعث لبخند زدن من بشود توانست کتی هميشه می

تونه توی مسـابقات المپيـک شـرکت     اون مرد می. من در شرایط الکس نيستم. وجود نداره

برای ترحم بـه خـودش بگيـره، بـه خصـوص زمـانی کـه در اون شـرایط          کنه، و یک مدال برنز

فيلـو وجـود    بخش در اسـترنج  وقت یک ساعت شادی علت این هست که هيچ ،اون. هست

  » .نداره

بـه  «. ترین نگاهش را نثـار مـن کـرد    به جلو لم داد، و خشمگينکتی آهی کشيد، و 

انی خوشـحالی کـه داری روی یـک    دونی تو فقط زم ـ می. ی دیگه برو، جان دنبال یک پرونده

هایی که تو درشون مهـارت داری بهـت واقعـا بـرات خيلـی       دادن پرونده. کنی پرونده کار می

خصـوص   تو نياز داری که بيشتر بيرون بری و مـردم بيشـتری رو ببينـی، بـه    . تر هست سالم
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که تـو  ست  العاده دونی، من فهميدم که این فوق می.  کنند بُکُشنت افرادی که سعی نمی

  » ...افراد مجرد رو توی نت ملاقات کنی

هسـتم، و   1من تریکسی! سلام. من بعضی از اونها رو دیدم«. من به خودم لرزیدم

آگـين و مسـری گـرفتم کـه تـو حتـی از پشـت خطـوط تلفـن هـم            قـدر زهـر   هـایی آن  بيماری

من ضمانت  ات رو به من بده، و ی کارت اعتباری فقط شماره! تونی به اونها مبتلا بشی می

انـزوای  من با ! نه، کتی! ثانيه اشک بياد 30کنم که کاری کنم تا از چشمهات در عرض  می

  » .شوند که شخصيتم ساخته بشه ها باعث می این. واقعا شادم ام غمگينانه

طـولانی ناراحـت و    یتوانست برای مـدت  وقت نمی او هيچ. کتی اخم کرد، بعد لرزید

ای کرد، و با  اش را نوشيد، با شادی سکسکه  ی شامپاین هآخرین جرع. ی بماندغمگين باق

وقـت بـا او موافقـت     هـيچ . بلکه همراه رقص دیگـری بيابـد   اميد به اطراف بار نگاهی انداخت

ی  کار من تمام چيزی است که من بـه واسـطه  . گوید نکرده بودم، اما او معمولا درست می

ام، بـرایم یـک    وفقيـت در آخـرین پرونـده   امـا از وقتـی کـه م   . بخشم ام معنا می آن به زندگی

نظـر بيشـتری روی    بـه ارمغـان آورد، توانسـتم دقـت    به همراه تسهيلات ویـژه،   ،ميليون پوند

جام نحـس را بـرای واتيکـان گـرفتم، و بـا      . (کنم داشته باشم که قبول می موضوع کارهایی

شاید من باید به ) .به دست آوردممن آن پول را . رو شدم بهشت و جهنم برای این کار روبه

را از زیر زبانم بيرون ئوس پرومت ی یهی اتحاد ای جدید باشم، اگر فقط بتوانم مزه دنبال پرونده

  . بکشم

زند، و دو دستش را برای اثبات ایـن موضـوع روی    کتی غر می» من خسته شدم،«

ی قيمـت تـو در حـالی کـه هـيچ کـار       خسته از نشستن در دفتر جدید و گران«. کوبد ميز می

ها خيلـی راحـت هسـتند، مـن مطمئـنم، و مـن تمـام اسـباب و          این. برای انجام دادن ندارم

تونه تمام عمرش رو با گشت و  اثاثيه راحت رو دوست دارم، اما یک دختر در حال رشد نمی

خـودم  . مثل تو، مـن نيـاز دارم تـا انجـام بـدم     . های شهوانی اینترنت بگذرونه گذار در سایت

بایـد یـک چيـزی در تمـام آن     . پـذیرم رو بشـکنم   دینی اون قسـمت ضـربه   تجربه کنم و با بی

نظـرت در  . گيرم وجـود داشـته باشـه کـه بـه درد مـن بخـوره        هایی که من برای تو می پيغام

ها چيه؟ یا اون پسری که بلوغش رو در بازی ورق از  ی از دست دادن سایه مورد اون پرونده

  » دست داده بود؟

                                                 
1 Trixi  



یک فکر ناراحت کننده در حال حاضـر بـرای مـن    ! ه صبر کنیه دق«: با عبوسی گفتم

چه کسی وقتی که تو بيـرون از دفتـر مشـغول عياشـی و رقاصـی در بارهـای       . ایجاد شده

  » ؟ساید هست قيمت من در نایت وگرانمشکوک هستی، مراقب دفتر جدید 

ــان  ــی هم ــای صــورت مــی    کت ــه پهن ــه ب ــور ک ــد، گفــت  ط ــا  . آه«: خندی ــن واقع ــه م ب

هـا بـه   آنهـا در واقـع تمـام کارهـا را ایـن روز     . ایی کـه از آینـده اومدنـد اعتقـاد دارم    کامپيوتره

هـا رو جـواب بـدن و یـا بـا گسـتاخی جـواب         تواننـد تلفـن   حتی مـی  .دهند تنهایی انجام می

  » .رو بدن طلبکارها

منظورم اینه کامپيوترها اختراع شدن؟ چند وقت هست که این «: با بدگمانی گفتم

یا قـراره کـه اونهـا حقـوق     کنيم؟  اینجا داریم با یک هوش مصنوعی صحبت می درکه، آیا ما 

  » بگيرن؟

سـاید اونهـا رو مجـذوب خـودش      نایـت . ارزش هسـت  اطلاعات اونها بـی ! آروم باش«

  » کنيم؟ چرا ما از اونها در مورد چيزی که تو رو سرگرم کنه سوال نمی. کرده

  » ...ا تو رو ساکت کنمی پرومتئوس رو گرفتم ت پروندهکتی، من فقط «

تو فقط اون پرونده رو قبول کردی کـه  ! نه تو این کار رو نکردی«: کتی با خشم گفت

  » .واکر به تو یک چيزی بدهکار بشه

ه چيز اونطـور ک ـ  بله، خب، همه«. ام مشغول کردم اخم کردم و خودم را با نوشيدنی

  » .اتفاق نيفتاد انتظار داشتم و اميدوار بودم

دوباره باید درهـا و  اطراف مياد  وقتی که اون اون ،آیا من. من اه، خدای«: کتی گفت

  » ؟رو قفل کنم و زیر ميز قایم بشم ها پنجره

برای یک مدت به طور کامـل از دفتـر دور    کنم برای هر دومان بهتره اگر من فکر می«

  » .باشيم

  » اینقدر اوضاع خرابه؟«

وا کنه و ببينه تا چه مدت اونهـا مشـغولش   بذار واکر با کامپيوترها دع. شاید بيشتر«

  » .کنند می

فيلـو ظـاهر    آباد در اسـترنج  در فضا درخشيد، و یک مرد از ناکجاناگهان پرتوی پرنوری 

پـاره و دریـده    درست در کنار بار روی زمين افتاد، لباس ابریشمی نو و رومانتيکش پـاره . شد

هـای ازون   شدند، و هوا با مولکـول  های ساکن و مادی در تمام بار خاموش شمع. شده بود

. مسـافرت در طـول زمـان   هـای هميشـگی    قابل تنفس شد ـ نشانه  به شدت سنگين و غير

اش  مسافر تازه از راه رسيده خودش را تکانی داد، بلند شد، و با کف دست دماغ شکسته

ضوح گـم  ، و به واشتهکاملا مشخص بود که او به تازگی در جهنمی از دعوا قرار د. را ماليد



به سـختی سـعی کـردم کـه      ؛شناختم دیدم، می حتی اگر او را در خيابان می. شده است

های  زمينهخصوص در  بود، یک بازپرس خصوصی، به 1او تامی ابليویون. به روی خودم نياورم

تلو خورد، و پشتش را به بار تکيه داد تا او را در  کمی روی پاهایش تلو. وجود یک تمدن دیگر

و من را کـه تماشـایش   پيچيد، پشتيبانی کند،  ه دورش میاش ب باس ابریشمیمدتی که ل

صورت زردش با این اتفاق بنفش شد، و یک انگشت لـرزان را بـه طـرف مـن     . دید ،کردم می

  . نشانه رفت

ــ« ــور! وت ــو بــه ! ســتی اینهــا تقصــير تو همــه! تيل خــاطر ایــن اتفــاق انتقــام   مــن از ت

  » !گيرم می

  ».ندیدم، تامیتو رو است که ه ماه«: با آرامش گفتم

! هـای زیـادی دارم   مـن اسـلحه  ! نه، اما تو خواهی دید، و بهتـره کـه آمـاده باشـی    «

  » !های بزرگی اسلحه

کـس  بـه ال . توانسـتم ناراحـت شـوم    نمیادامه داد، اما به من  بد و بيراه گفتناو به 

سـمت آمدنـد،   بتی و لوسی به سـرعت بـه آن   . ش اشاره کردنگاه کردم، و او به دو بکسر

تامی مرتکب اشـتباه ناراحـت   . ای خوشحال بودند برای به وجود آمدن یک تفریح چند لحظه

کــردن و مقابلــه کــردن بــا آنهــا هــم شــد، و دو دختــر بــا خشــم او را بــه زمــين کوبيدنــد، بــه 

. فيلو کشيدند های دردناکی ضربه وارد کردند، و بعد او را به سمت بيرون از استرنج قسمت

  . سختی به من کرد کتی نگاه

  » قضيه اون ماجرا چی بوده؟«

  » .فهمم به وقتش میاحتمالا . به جهنم«: با صداقت گفتم

تونم آدرس آقای جان تيلـور   می. ببخشيد«: ی غليظ فرانسوی گفت صدایی با لهجه

  » رو از شما بپرسم؟

کوتـاه و   درسـت در کنـار مـا یـک مـرد مسـافر، قـد       . کتی و من به سرعت برگشـتيم 

شـد،   تـر پيـدا نمـی    از او باسـليقه . سال که یک بلوز رسمی به تن داشت ایستاده بـود  انمي

ای  لبخنـدش بـه طـرز ماهرانـه    ز محل خودش خـارج نشـده بـود، و    حتی یک تار مویش هم ا

ای کـه   راهی وجود نداشت که او بدون دیده شدن وارد بار شود و بـه گوشـه   هيچ. شاد بود

مودبانـه  . آنجا بود، به بزرگی زندگی و وجـود کشـور فرانسـه   من نشسته بودم بياید، اما او 

خنـد زیبـایی در   کتـی لب . سر تکان داد، به کتی لبخند زد، و دستش را بوسيدمن به سمت 

واقعـا   .ام او را دوسـت نداشـته باشـم    کلی تصميم گرفتم که بر طبق اصول. پاسخ به او زد
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بـه مـرد    .برای سلامتيم مضر استاین . غافلگير کند دوست نداشتم که ناگهان کسی مرا

بـرای چنـد لحظـه بـه صـندلی خـالی       . م تا برای خودش صندلی بياوردفرانسوی اشاره کرد

درآورد و روی صـندلی را چنـد   اش  خيره شد، سـپس یـک دسـتمال سـفيد از جيـب داخلـی      

 ترین نگاه خودم را نثـارش کـردم، تـا    من ترسناک. لحظه قبل از اینکه بنشيند با آن تميز کرد

  . به او یادآوری کنم که چه کسی در آن اطراف رئيس است

خيلــی از خونتــون دور شــدین، شــما . مــن جــان تيلــور هســتم«: کنــان گفــتم غرغــر

  » چه کاری از دست من ساخته است؟. موسيو

مـن چـارلز   «. های من قرار نگرفتـه بـود   او سرش را تکانی داد، اصلا تحت تاثير حرف

و . های پاریس بـودم  ترین بانکدار زیادی یکی از مورد احترامهای  هستم، برای سال 1چابرون

اميدوارم که بتونم از خدمات  دیدن شما طی کردم، آقای تيلور، من راه خيلی زیادی را برای

  » .ی شما استفاده کنم ویژه

  » چه کسی من رو به شما معرفی کرد؟«: محتاطانه گفتم

یکی از دوستان قـدیمی شـما کـه    «. هایش ظاهر شد لبخند شاد او دوباره روی لب

  » .خواست شناخته بشه نمی

خـب درخواسـت شـما چيـه، آقـای      . گـرفتم «: تصدیق کردم. او من را به دست آورد

  » چابرون؟

شـما ممکنـه در   . ینجـا هسـتم  من به خـاطر دختـرم ا  . لطفا من رو چارلز صدا کنين«

اسـم خـودش را    .د بـود سـای  ی شورآفرین نایت ندهاو جدیدترین خوان. شنيده باشين موردش

هـا زیـادی    روسيگنول بـرای خواننـده  . اش نيست گذاشته، که البته اسم واقعی 2روسيگنول

ساید، حـدود پـنج سـال پـيش، بـه       او ابتدا به لندن آمد، سپس نایت. فرانسوی به نظر مياد

و ایـن سـال آخـر    . شدت علاقمند بود که برای خودش یک شغل خوانندگی دست و پا کنـد 

ساید جـایی بـاز    های شبانه در نایت فق بود که تونست برای خودش در تمام کلوبآنقدر مو

هــایش بــا یکــی از  مــن فهميــدم کــه حتــی صــحبتی هــم در مــورد ضــبط و پخــش نــوار. کنــه

  . که همه خوب و عالی هستند. های بزرگ داشته شرکت

ی نـد،خانم و آقـا  در هر صورت، تا زمـانی کـه او بخواهـد بـا مـدیران جدیـدش کـار ک       «

تمـام   .تغييـر کـرده  ... ، و او 4کليبنزکـاورن خوانـد،   ، فقـط در یـک کلـوپ شـبانه مـی     3وندیشک

هـای تلفنـی    هـا و تمـاس   بـه نامـه  . قطع کـرده  اش رو می و خانوادهارتباطش با دوستان قدی
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آنهـا   . کسـی بـه او نزدیـک بشـه    ده کـه   ده، و مـدیر جدیـدش هرگـز اجـازه نمـی      جواب نمی

کـه  با گفتن این  دهند و کارشون رو صریح خودش انجام می دستور که این کار را به گن می

اش  ی تـازه  در برابـر طرفـدارهای افراطـی و پرشـور و حـرارتِ شـهرت و آوازه       ناز او خوان می

نگرانـی عصـبی   شـدت  مـادرش از  . اما من مطمـئن نيسـتم  . کنند توجيه میحفاظت کنند، 

، و اش مسموم کـردن  ر مقابل خانوادهدها ذهن دختر ما را  شده، متقاعد شده که کوندیش

خـاطر مـن بـه اینجـا نـزد شـما       همـين  و به . ، شاید برای سود بردن از اوآنها این کارو کردن

  » .آشکار کنيد تونيد حقيقت مسئله رو لور، با اميد به اینکه شما می، آقای تياومدم

ی در کلـوب  هـيچ . مسائل مربوط به موسيقی در تخصـص او بـود  . به کتی نگاه کردم

ساید وجود نداشت که او حـداقل یـک بـار در آنهـا مسـت نکـرده، نرقصـيده و عياشـی          نایت

  . او قبل از اینکه من چيزی بگویم سرش را تکان داد. نکرده باشد

هـا   ناو. هـا رو  ، و کونـدیش کليبن و البته کلوب. شناسم سيگنول رو میبله، من رو«

امـلاک  . سـاید دسـتی دارنـد    در نایـت  یدر هـر کـار بزرگ ـ   و چرخونن رو می شرکت کوندیش

بازارشـون سـقوط کـرد، درسـت بعـد از جنـگ       ، تا همين چند وقت پـيش کـه   بزرگی داشتن

دیش آقا و خانم کون ـ. های زیادی رو در اون واقعه از دست دادند مردم زیادی، پول. فرشتگان

کـت  های مختلـف حر  و دستهها  ، گروهدر اون زمان به سمت سرگرمی، درست کردن کلوب

ای نکردن، اما بـا همـين کارهاشـون تونسـتن بـه سـرعت        العاده ته هنوز کار فوقالب... کردن

هـا دارن   بينن کوندیش همه وقتی که می. حساب بشوندکه  برای خودشون قدرتی بسازن

  ».کشن ميان، خودشون رو کنار می

  »؟هایی هستن جور آدم اونها چه«: پرسيدم

رو  کــس اون کوچــک داشــته باشــن، هــيچ ســمهــا ا اگــر کونــدیش«. کتــی اخــم کــرد

از طریـق  دن کـه   اونها زیاد بيرون نميـان، بيشـتر تـرجيح مـی    . کنه دونه یا استفاده نمی نمی

مخالفی وجود نداره که بتونه در مـذاکره باهاشـون مقابلـه کنـه، امـا بـا       . ها کار کنن واسطه

گـه   وجود داره که میشایعاتی . این حال مایل نيستند که زیاد در تجارت خودی نشون بدن

هـا   هـای کونـدیش   دارائی... گن زن و شوهرند طور که می آنها خواهر و برادر هستند، همان

هـایی وجـود    گرده، اما زمزمـه  ها پيش برمی ریزی شده، به قرن پایهقدیمی  یمبنای ثروتبر 

ایـن  زنن و براشون هم مهم نيست کـه   له می پول له، برای ثروتان اون داره که ميگه صاحب

ی طــی آخــرین ا دیگــه اینکــه بــه نظــر ميــاد رســوایی و. پــول از چــه راهــی بــه دســت ميــاد

. به وجود آمـده  1سين تلاششان جهت ایجاد حس و شورهایی در زمان آواز خواندن سيلویا
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ــادی خــرج کــردن   ــول زی ــا اونهــا پ ــ ام ــذارن  ه روک ــن موضــوع ســرپوش ب هميشــه  گرچــه. ای

ش دقـت بيشـتری در زمـان    من فقط اميدوارم که وکيل .ساید وجود داره هایی در نایت زمزمه

  » .ی قرارداد به خرج بده چک کردن ورقه

شـما  . ی روسـيگنوله  نماینـده شرکت کوندیش . او هيچ وکيلی نداره«: چابرون گفت

  » .ام تونين بفهمين که چرا من اینقدر نگران و آشفته حالا می

من این . خواست بگوید او نمی کهچيزهایی وجود داشت . متفکرانه به او نگاه کردم

  . کردم حس می را

پاریس ساید کشونده؟  اه تا لندن، و نایتچه چيزی دختر شما رو این همه ر«: گفتم

  » طور نيست؟ ی موسيقی خودش رو داره، این صحنه

تـونين بـا رفـتن بـه اون تبـدیل بـه یـک         اما لندن جایی هست کـه شـما مـی   ! البته«

مـن و  «: چـابرون آهـی کشـيد و ادامـه داد     ».دونـن  رو مـی  همه این موضـوع . ستاره بشين

ــو مــادر ــدن اون ــایی خوان ــه کــار   مــا مــی. جــدی نگــرفتيم ش هرگــز توان خواســتيم کــه اون ب

امـا تنهـا چيـزی    . تری مشغول بشه، چيزی که آینده و حقوق بهتری داشته باشـه  احترامپر

مـن  ... فشار قـرار دادیـم   و زیادی تحتشاید ما اون. کرد، خواندن بود میبهش توجه  نکه او

لـی بـا دورنمـایی    یـک سـطح پـایين و   . ای در بانکم برگـزار کـردم   برای استخدامش، مصاحبه

فرسـتادم،   من چند نفر رو برای برگردوندنشبه لندن فرار کرد؛ و وقتی که در عوض، . عالی

فر در ن یک. از این موضوع اطمينان دارمدچار مشکل شده، ... حالا. ساید ناپدید شد نایتدر 

پيـدا کنيـد، آقـای     کـه دخترمـو   کـنم  خـواهش مـی  من از شما ... این مورد چيزهایی شنيده

و البته از چيزهایی که به  راحت کنيد؛ شاد و خوشحال بودنشتيلور، و خيال من رو از بابت 

. م که اون رو به خونـه برگردونيـد  خوا از شما نمی. لوگيری نکنيدمال خودش هست ج ،حق

ه اون بگـين کـه   ب ـ. چيـز در جـای درسـتش قـرار داره     ه مطمئـنم کنيـد همـه   خوام ک فقط می

ش حـرف  که اگر دوسـت نـداره بـا خـانواد    . ..به اون بگين. دوستان و خانوادش براش نگرانن

نـوع ارتبـاطی    کنـه، مـا بـا هـر     کـه وقـت مـی    یبزنه هيچ اجباری در کار نيست، اما هرازگاه

ين داشـته  نياز دارم که یق. منه، آقای تيلور ی اون تنها بچه. شيم ال میخيلی خوشح خيلی

  » فهمين؟ می. شاد و ایمنهباشم، 

فهمم که شما چرا به من احتياج داریـن؟ هـر کـس     اما من واقعا نمی! البته«: گفتم

تونم شـما رو بـه مـردی بـه نـام       من می. تونه این پرونده رو در دست بگيره ای هم می دیگه

  » ...یی هم دارهواکر رجوع بدم که نفوذ خيلی بالا

  » .خوام من شما رو می! نه«: چابرن به تندی گفت

  » .کنم، نداره هایی که من قبول می این پرونده شباهت زیادی به انواع پرونده«



» !آن هـم بـه خـاطر وجـود دختـر مـن      ! ميـرن  مـی ! ميرن، آقای تيلور مردم دارن می«

بـه نظـر   «: ورد، سپس ادامـه داد درنگ کرد تا آرامش خودش را دوباره به دست بيا ای لحظه

به خاطر اینکه اون بـا  و . خونه های غمگين می مياد که روسيگنول من این روزها فقط آهنگ

خونــه، خيلــی از طرفــدارانش بعــد از  هــای غمگــين رو مــی قــدرت زیــاد و خاصــی ایــن آهنــگ

دیران هـا زیـاده کـه م ـ    ین مرگقدر تعداد ا اون. کنن به خودکشی می برگشتن به خونه اقدام

خـوام بـدونم کـه چـه اتفـاقی بـرای        من می. تونن روشون سرپوش بذارن کارهاش هم نمی

  » .اید شما که چنين چيزهایی ممکنهس دختر من افتاده، اینجا در نایت

هـای مـورد قبـول مـن      باشه، شاید در نهایت این هم به یکی از انواع پرونده«: گفتم

  » .قيمت من ارزون نيستدم،  هشدار می اما بهتون. باشه تبدیل شده

ــود    ــه حالــت ســابقش بازگشــته ب ــاره ب ــرای مــن  «. چــابرون لبخنــدی زد، دوب ــول ب پ

  » .ای نيست، آقای تيلور مسئله

ی امـروزم نـورانی    ادامـه . بهتـرین نـوع مشـتری   «: من نيز به او لبخندی زدم و گفتم

ت بـرای بـه   ب ـهای عجيب و غری به دفتر برگرد و از کامپيوتر«. به سمت کتی برگشتم» .شد

و در مـورد  چيـز  خوام همه من می. استفاده کنای  زمينه سری اطلاعات پس دست آوردن یه

چـه کسـانی رو در   . هاشـون بـدونم   گذاری ها، شرکتشون، و موارد معمول سرمایه کوندیش

بعـد از اون ببـين در مـورد روسـيگنول قبـل از      . مقروضـن خدمتشون دارند، و به چه کسانی 

نـده، در مـورد چـه    خو کجـا مـی  . تونی پيدا کنی چی می ها در بياد ندیشاینکه به خدمت کو

  » ...آقای چابرون. خونده و از این قبيل  چيزهایی می

هيچ نشانی از او در اطراف نبود، اگرچـه هـيچ   . من به اطراف نگاه کردم، او رفته بود

  . راهی وجود نداشت تا بتواند در زمانی به این کوتاهی خارج شود

  » و کرد؟اون چه جوری این کار! غيرعادیه اینلعنتی، «: کتی گفت

چيز خيلی بيشتری از اونچه که ما دیدیم در مورد آقای چـابرون وجـود داره،   «: گفتم

که گفتم رو  وقتی که داری کارهایی. کنه ساید برابری می اما این با مسائل موجود در نایت

  » .يدا کنی، کتیتونی پ چيزی در مورد اون هم میدی ببين  انجام می

بلنـد شـدم و بـه    . من فرستاد و به سرعت دور شد او سری تکان داد، بوسی برای

آن  و هچوب پنبه را به سر بطری شراب افسـنطين فشـار داد  . سمت بالای بار حرکت کردم

او آن را در زیر بـار ناپدیـد کـرد و لبخنـد از خـود      . دیگر به آن نيازی نداشتم. به الکس دادمرا 

  . به من زد ای راضی

یک ذره برای مذاق مـن لاغـر بـود، امـا جهنمـی از      . شناسم من روسيگنول رو می«

تـا یـک مقـدار     اون رو برای کاباره استخدام کـردم چند سال پيش . های توخالی داشت لوله



تـونی   تو نمـی . ستشد بار یک مکان گمای نداشت، هرچند این  نتيجه. ا بالا برهکلاس اینج

  » .ی کاری از پيش ببریبا یک شلاق و صندل

  » دوباره گوش وایستادی، الکس؟«

در هـر حـال، روسـيگنول بـه انـدازه      . اینجا بـار منـه  . شنوم می چيزو من همه! البته«

اون . کرد ارزون کار می تر ، و از همه مهمصدایی خوب اگرچه پرورش نيافته کافی زیبا بود، با

ــه  جــا مــی ههمــروزهــا  ــرای تجرب ــد، ب ــود، بهــش ی خوا تشــنه. خون ــاز داشــت نــدن ب ــو . ني ت

و ایــن از نــوع . صــدایش بشــنوی تونســتی ایــن رو بــه راحتــی در چهــرش ببينــی و تــو  مــی

 نتم کـه او هـيچ وقـت نگف ـ  . براش بيشتر شبيه یه ماموریت بود. های معمولی نبود خواننده

اسـتعداد بـه   . رسـه  دونستم کـه بـه جاهـای بـالایی مـی      ی خاصی داشت، اما می هگذشت

از اون دسته افراد بود کـه بـه شـدت     نش نری، و اوگُه هم ارزش نداره اگر تو دنبالی  اندازه

  » .پيگير هستند

  » خوند؟ هایی در اون زمان می چه آهنگ«: پرسيدم

ی  هـای سـاخته   اون فقـط آهنـگ   من کاملا مطمئنم کـه «: الکس اخمی کرد و گفت

اسـی، شـيرین و   شن و مـی هـا ر  شاد، با ضرباتی تند، تو ایـن نـوع آهنـگ   . خوند و میخودش

 قبـول دارم کـه   هرچنـد  .ای وجـود نداشـت   خوند هيچ خودکشی اینجا میوقتی که . گذرنده

  » .ترن بخاریجا از اغلب جاها ب مخاطبين این

  » که پدرش توصيف کرد، نداشت؟ ی مرگباری خوانندهپس اون هيچ شباهتی به «

نـه، و عمومـا نـه بـه     تونـه عـوض ک   ساید هر کسـی رو مـی   اما نایت. حتی یک ذره«

ایـن  گرچه اصلا نيـازی بـه   . الکس مکثی کرد و بالای بار را برق انداخت» .سمت بهتر شدن

. اما به این صورت دیگر لازم نبود هنگام صحبت کردن به چشمان من نگـاه کنـد   اشتدکار ن

  » .وجه خوشحال نيست و اون به هيچ. گرده، جان موضوع اینه، واکر داره دنبالت می«

واکر فعلا مهم «: گفتم، دارم اهرا بی تفاوت نگ الی که سعی می کردم صدایمدر ح

امـا وقتـی کـه اون بـرای پيـدا کـردن مـن تـو اینجـا سـرک کشـيد، تـو منـو ندیـدی،               . نيست

  » درسته؟

برو، از اینجا خـارج شـو، تـو از    . وقت عوض نميشه بعضی چيزها هيچ«: الکس گفت

  » .کنی اعتبار این محل کم می

های  قدم به قدم لامپ. فيلوز را ترک کردم و به درون شب قدم گذاشتم نجمن استر

تصـميم گـرفتم ایـن را بـه عنـوان یـک       . ی جهـنم  زدند، درست ماننـد جـاده   نئون سوسو می

  . ی خوب در نظر بگيرم و به راه رفتنم ادامه بدهم نشانه


